
«جشن مهرگان» (دهم مهرماه) از بزرگ ترين 
ــتانى ايران است. اين  و كهن ترين جشن هاى باس
ــى ايران يا  ــن در دوره هاى گوناگون تاريخ جش
ــن بزرگ، پس از  مهم ترين جشن يا دومين جش

نوروز بوده است.
ــنواره اى  ــون نوروز بايد جش مهرگان را همچ
ــانزدهمين  ــن در ش چندين روزه ناميد. اين جش
ــمين روز  روز از هفتمين ماه، يعنى صدو نودوشش
سال، برابر با دهم مهرماه در گاهشمار كنونى ايران، 
برگزار مي شد و 6 روز به درازا مي كشيد. نخستين 
ــن را «مهرگان همگان» و واپسين روز را  روز جش

«مهرگان ويژه» مى ناميدند.
از ديد طبيعى، مهرگان در پايان فصل برداشت 
كشاورزى جاى دارد و كيست كه نداند، شادترين 
هنگامه سال براى كشاورزان همين زمان است. نكته 
ديگر قرار گرفتن مهرگان در زمان اعتدال پاييزى 
ــن پاييزه همچون نوروز به هنگام برابر  است. جش
شدن اندازه روز و شب است. در نيمكره شمالى و در 
سرزمين هايى چون ايران كه نه به قطب نزديك اند 
ــتوا، آغاز بهار و آغاز پاييز، هوا معتدل و  و نه به اس

دلنشين است. 
اگرچه نوروز هخامنشيان نه آغاز پاييز كه در آغاز 

ــيد برگزار مى شده  بهار بوده و گويا در تخت جمش
است؛ ولى اين از اعتبار و ارزش و محبوبيت مهرگان 
ــاورز،  ــم يك كش نمى كاهد؛ چراكه از دريچه چش
اهميت اعتدال پاييزى بيش از اعتدال بهارى است. 
شايد بتوان سال تحصيلى كنونى را نيز برگرفته از 

همين سال زراعى كهن دانست. 
اهميت مهرگان براى هخامنشيان چنان بود كه 
به روايت كتسياس، تنها در اين روز شاهنشاه اجازه 

داشت تا سر حد مستى بنوشد. 
دقيقى چنين مى سرايد:

گاه آن آمد كه باد مهرگان لشگر كشد
 دست او پيراهن اشجار از سر بر كشد

چنانكه از گزارش فردوسى در شاهنامه و اسدى 
توسى در گرشاسب نامه بر مى آيد، زمان برگزارى 

جشن مهرگان در آغاز ماه مهر بوده است.
فــريـدون فــرخ بـه گـرز نـبـرد

 ز ضـحـاك تـازى بـرآورد گرد
نشست او به شاهى سر ماه مهر

چو در برج شاهين شد از خوشه مهر
گرشاسب نامه اسدى توسى

ــت و  مهرگان افزون بر اينكه پايان فصل برداش
زمان استراحت كشاورزان بود، زمانى براى ستاندن 
ــود. نه تنها پيش از  خراج و ماليات حكومتى نيز ب
ــلام، بلكه پس از آن، دولت هاى عرب و ترك و  اس
مغول با اينكه با فرهنگ بومى ايرانيان بيگانه بودند، 
ــتاندن خراج، مهرگان را به  ــت كم به دليل س دس

رسميت مى شناختند.
ملكا جشن مهرگان آمــــد

جشن شاهان و خسروان آمــد
تو جوانـمرد و دولت تو جـوان

مــى بر بخت تــو جـوان آمــد
رودكى سمرقندى

مهر يا ميترا در زبان هاى باستانى هندوايرانى به 

ــتى و همچنين پيوند» است.  معناى «فروغ، دوس
ايزد ميترا را در ايران، خداى عهد و پيمان دانسته اند. 
ميترا دارنده دشت هاى فراخ يا چراگاه هاى گسترده 
ــن خداى آرياييان  بود و بزرگ ترين و محبوب تري
ــن ايزد آرياييان  دامدار و كوچ گرد. ميترا، مهم تري
بود كه حتي پس از اصلاحات يكتاپرستانه زرتشت، 
فراموش نشد و جايگاه خود را در كنار اهورامزدا و 
آناهيتا به عنوان سه گانه مقدس تثبيت كرد. ميترا و 
آناهيتا، يگانه خدايانى اند كه شاهان هخامنشى در 
كتيبه هاى رسمى در كنار اهورامزدا به آنان اشاره 
كرده اند. مهر يا ميترا، مى تواند پيوندهاى رازآميزى با 
عرفان ايرانى و اسلامى داشته باشد. چه مفهوم مهر 
را عشق بگيريم و چه پيمان، دين، كيش يا آيين مهر 
كه در ادبيات فارسى پس از اسلام بسيار پررنگ و 
درخشان اند، با ايزد ميترا در ارتباط اند. در گاهشمار 
هخامنشى ميترا، بغ ناميده مى شد و ماه هفتم سال 
ــد. واژه بغ را در  را به ياد او «بگ يادى» مى خواندن
نام هايى چون بغستان يا بيستون و همچنين بغداد 

نيز مى توان يافت. 
بنا بر سنگ نوشته بيستون، داريوش بزرگ در 

ــا مهرماه بر گئومات  دهمين روز از ماه بگ يادى ي
ــت. به گزارش هرودوت، از آن  ــده  اس مغ پيروز ش
سال، ايرانيان آن روز را به نام روز «مگوفونى» جشن 
مى گرفتند. شايد اين پيروزى بزرگ سياسى باعث 
شد تا داستان كهن فريدون و ضحاك در مهرگان 
جايگذارى شود. فريدون شاهنامه از بسيارى جهات، 
ــخصيت هاى غايب در اين كتاب،  نمادى براى ش
چون كوروش و داريوش و همچنين ايزد ميتراست. 

فريدون چو شد بر جهان كامكار
 ندانست جز خويشتن شهريار

به رسم كيان تاج و تخت مهى
 بياراست با كاخ شاهنشهى

به روز خجسته ســر مهر ماه
 به سر بر نهاد آن كيانى كلاه

زمانه بى اندوه گشـت از بدى
گرفتند هر كــس ره بـخردى

دل از داورى هـا بپرداخـتـنـد
به آيين، يكى، جشن نو ساختند

بـفـرمـود تا آتش افـروخـتـنـد
همه عنبر و زعفران سوختند

پـرسـتـيـدن مهرگان ديـن اوسـت
 تن آسانى و خوردن آيين اوست

كنون يادگارست از و ماه مهر
 بكوش و به رنج ايچ منماى چهر
شاهنامه فردوسى

ــى در التفهيم:  ــزارش ابوريحان بيرون بنا بر گ
«اندرين روز، فريدون ظفر يافت بر بيورسب جادو، 
ــوه دماوند  ــاك و به ك ــت به ضح انك معروف اس
ــپس مهرگان است همه  ــت و روزها كه س بازداش
جشن اند بر كردار آنچ از پس نوروز بود ...» آرى! پس 
از گذشت هزار سال، يك روز كم بود كه كاوه آهنگر 
ــت و قيامى مردمى بر ضد  درفش كاويان برافراش
ضحاك ماردوش برپا كرد و فرمانروايى را به فريدون 
پيشدادى سپرد. زمانه فريدون از بهترين دوره هاى 
ــاهنامه و تاريخ هاى  ــى ايران در اوستا و ش حماس
داستانى است. نمادى براى هنگامه اى پرفروغ كه 

پس از دورانى تاريك سر بر مى آورد.
مهرگان در موسيقى باستانى ايران نام يكى از 
مقام ها و لحن ها بوده است. از روايت هاى تاريخى 
ــدار زمان  ــيقيدان نام ــم كه باربد، موس خوانده اي
ــانى براى هر روز و ماه از سال  ــروپرويز ساس خس
ــتگاه و مقام و لحنى آفريده بود. خُلف تبريزى  دس
در برهان قاطع و فارابى، مهرگان را جزو 12 مقام و 
نظامى گنجوى در خسرو و شيرين، آن را يكى از 30 

لحن موسيقى مى نويسند.

ــده  واژگان «مهرجان» و «نيِروز» كه معرب ش
ــيارى از  ــون در بس ــت، اكن ــرگان و نوروز اس مه
كشورهاى عرب زبان حاشيه خليج فارس و برخى 
ــمال آفريقا به مفهوم جشنواره يا  از كشورهاى ش
ــعر و  ــتيوال كاربرد دارد. رد پايى از آن را در ش فس
ادبيات عربى سده هاى سوم و چهارم قمرى در آثار 
ــعودى مى توان يافت. حتي مأمون،  جاحظ و مس
ــروده اى براى اين جشن  خليفه عباسى شخصا س
ــارى شاهانه  ــاخته و آن را زمانى براى ميگس برس
دانسته بود. سنت آغاز سال نو از ابتداى پاييز با نام 
«سالِ وَرز» در تقويم محلى كردان مُـكرىِ مهاباد 
وجود دارد. همچنين در گاهشمار محلى پامير در 
تاجيكستان از نخستين روز پاييز با نام نوروز پاييزى 

ياد مى كنند.
از ديگر جشن ها بايد به مراسم «قاليشويان» در 
ــاره كرد. كه در دومين آدينه  «مشهد اردهال» اش
ــاله ميان هشتم و  ــود و هر س مهرماه برگزار مى ش

پانزدهم مهر در نوسان است.
چنانكه از نوشتارها و نگاره ها برمى آيد مردمان در 
اين روز با جامه هاى ارغوانى بر گرد هم مى آمده اند؛ 
ــه از پارچه اى  ــفره مهرگانى ك در ميان خوان يا س
ــه  ــده بود، گل «هميش ــكيل ش ارغوانى رنگ تش
شكفته» مى نهادند و پيرامون آن را با گل هاى ديگر 
آذين مى كردند. در پيرامون اين گل ها، چند شاخه 
درخت گز، هوم يا مورد نيز مى نهادند و گونه هايى از 
ميوه هاى پاييزى كه ترجيحا به رنگ سرخ و زرد و 
ارغوانى باشد به اين سفره اضافه مى شد. ميوه هايى 

ــيب، به، بالنگ، انجير،  چون سنجد، انگور، انار، س
زالزالك، ازگيل، خرمالو و تخمه و نخودچى. ديگر 
لازمه هاى سفره مهرگان عبارت بود از: جام آتش يا 

شمع، شكر، شيرينى و گلاب.
ــان به جاى  ــنهاد كرده اند كه جوان برخى پيش
برگزارى جشن عشق در روز ولنتاين، در مهرگان، 
اين آيين را به جاى آورند؛ چراكه اگرچه ميترا، ايزد 
عشق ايران زمين نيست، ولى از متون سانسكريت 
هندى با پيشينه اى سه هزار ساله تا ديوان حافظ در 
بسيارى موارد، «مهر» و «مهرورزى» معادل پارسى 

واژه عشق و عاشقى بوده است.
پيش از اينت بيش از اين انديشه عشاق بود 
مهرورزى تو با ما شهره آفاق بود
آن چنان مهر توام در دل و جان جاى گرفت

 كه اگر سر برود از دل و از جان نرود 
حافظ

ــق» كه در پيوند زناشويى و  شايد «حلقه عش
نامزدى دو نفر به كار مى رود، نيز به ميترا ايزد عهد و 

پيمان بستگى داشته باشند.
ــن پاييزه و پايان فصل دروى كشاورزى،  جش
ستايش و نيايش ميترا، خداى چراگاه هاى گسترده 
و ايزد پيمان يا داستان پيروزى كاوه آهنگر و فريدون 
بر ضحاك ماردوش، همه و همه بهانه هايى اند براى 
شادمانى و همبستگى مردمان اين كشور بزرگ و 

كهن. كشور ايران.
ما خواهانيم كه پشتيبان كشـور تـو باشيم
ما نمى خواهيـم از كشـور تـو جدا شـويـم

نمى خواهيم از خانه خود جدا شـويـم
مباد جــز اين اى مـهر نيـــرومنــد 
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* پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

وقايع اتفاقيه
سينما

معرفى اعضاى 
شوراى بازبينى فيلم هاى سينمايى

ــلامى، احكام  ــاد اس «على جنتى»، وزير فرهنگ وارش
اعضاى جديد شوراى بازبينى فيلم هاى سينمايى را صادر 
ــازمان  ــنهاد رئيس س ــنا، بنا به پيش كرد. به گزارش ايس
ــين كرمى، محمدباقر  ــن خامنه اى، حس سينمايى، حس
ــتغيب،  ــا دس ــى، احمدرض ــا ميركريم ــى، رض قهرمان
ــهاب مرادى، مجيد رضا بالا،  حجت الاسلام والمسلمين ش
ــين لطيفى را به عنوان  سيد ضياءالدين درى و محمدحس
اعضاى جديد شوراى بازبينى فيلم هاى سينمايى منصوب 
ــن خامنه اى، حميد رسايى، مهدى  كرد. پيش از اين حس
ــين  ــادى، جليل عرفان منش، محمدحس عظيمى ميرآب
نيرومند، ضياءالدين درى، حسن عباسى و هاشم ميرزاخانى 

اعضاى شوراى بازبينى فيلم هاى سينمايى بودند.
«زندگى مشترك آقاى محمودى و بانو» 

به فجر مى رود
ــترك آقاى محمودى و  ــينمايى«زندگى مش فيلم س
ــاخته روح ا... حجازى قرار است در جشنواره فيلم  بانو» س
فجر امسال به نمايش درآيد. به گزارش مهر، اين فيلم كه 
سومين ساخته حجازى بعد از فيلم «زندگى خصوصى آقا 
ــته به دليل نداشتن پروانه  و خانم ميم» است؛ سال گذش
نمايش و برخى مميزها نتوانست در سى ويكمين جشنواره 
فجر به نمايش درآيد؛ اما اين فيلم در دولت يازدهم پروانه 

نمايش خود را دريافت كرد.
نمايش

رضا خمسه اى به كما رفت
رضا خمسه اى، آخرين بازمانده خيمه شب بازها به كما 
ــه آخرين بازمانده  ــنا، اين هنرمند ك رفت. به گزارش ايس
ــب بازى ايران است از  از نسل قديمى هنرمندان خيمه ش
ــى يوى بيمارستان  شامگاه هشت مهرماه در بخش آى س
«فيروزآبادى» بسترى شده است. او كه طى دو روز گذشته 
ــار بيمارى  ــت كه دچ ــه ماه اس به كما رفته، نزديك به س

آلزايمر شده است.
آغاز به كار جشنواره تئا تر دانشگاهى ايران 
ــگاهى ايران، هم زمان با  هفدهمين جشنواره تئا تر دانش
ــنواره از تاريخ هفتم مهر كار  راه اندازى تارنماي رسمى جش
ــزارش ايلنا، مخاطبان مى توانند از اين  خود را آغاز كرد. به گ
ــنواره دانشگاهى به  ــمى جش پس با مراجعه به تارنماي رس
نشانى www.iifut.ir از تمامي اخبار مربوط به جشنواره، 

فراخوان و معرفى برنامه ها مطلع شوند. 
پلاتوى «تئاتر شهر» دچار نشتى آب شد!

سقف پلاتوى تمرين مجموعه  «تئاتر شهر» براى چندمين بار 
ــت و در حال حاضر آب از آن  ــده اس پياپى، دچار نشتى آب ش
مى چكد. به گزارش ايسنا، گروه هايى كه نمايش هايشان را در 
اين پلاتو تمرين مى كنند، ناچارند با كشيدن تى و با سطل هايى 

كه زير سقف قرار داده اند، مانع خيسى بيشتر كف زمين بشوند.
تجسمي 

پرويز تناولى به گالرى ماه مهر مي آيد
ــا مجموعه اى از  ــه، 12 مهرماه ب ــى عصر جمع پرويز تناول
ــده اش و رونمايى از كتاب  ــمه هاى كوچك» ديده نش «مجس
تازه اش به گالرى ماه مهر بازمى گردد. به گزارش ايسنا، تناولى 
نمايشگاهى تازه از «مجسمه هاى كوچك» خود را براى نخستين 
بار به تماشا مى گذارد كه حاوى آثارى از چهار مجموعه درخشان 
وى: هيچ، شاعر، پرنده و عشاق است. همچنين همزمان با افتتاح 
اين نمايشگاه، كتاب تازه او با نام «تاريخ مجسمه سازى در ايران» 
كه توسط «نشر نظر» به زيور طبع آراسته شده است، رونمايى 
مى شود كه در اين مراسم دكتر عليرضا سميع آذر و محمودرضا 

بهمن پور مدير نشرنظر سخنرانى مى كنند.
ادبيات

آمار سرانه  مطالعه اعلام شد 
ــلام تازه ترين آمار  دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى با اع
ــال جارى مطالعه در فضاى  ــور، گفت: در س سرانه مطالعه كش
ــتر شده است. به گزارش  كاغذى كم تر و در فضاى مجازى بيش
ايسنا، منصور واعظى گفت: «سرانه مطالعه امسال با سال گذشته 
تغييرى نكرده و همان 74 دقيقه در روز است كه شامل مطالعه 

قرآن، ادعيه ، روزنامه ، نشريات،  فضاى مجازى و ... مى شود.»
«داش آكل» ضبط صوتى شد

داستان مشهور «داش آكل» نوشته  صادق هدايت، نويسنده  
نامى معاصر در ادامه  پروژه  ضبط صوتى داستان هاى هدايت، 
ــار مخاطبان و  ــنده ضبط و در اختي ــط بنياد اين نويس توس
ــا، جهانگير هدايت،  ــت. به گزارش ايلن علاقه مندان قرار گرف
ــر افزود: «پيانوى  ــادق هدايت با اعلام اين خب رئيس بنياد ص
مقدمه اين فايل، ساخته صادق تسبيحى و موسيقى پايانى از 

اسفنديار منفردزاده است.» 
موسيقي

يكى از كوارتت زهى هاى مطرح دنيا
آثار خيام را مى نوازد

وارتت زهى كرونوس (Kronos Quartet) چندى 
ــاز ايرانى سفارش ساخت  پيش به هوشيار خيام، آهنگس
قطعه اى براى آنسامبل زهى داده است و نتيجه آن كوارتت 
زهى شماره2 «مُنير» در هفت موومان است كه در بيستم 
ــط گروه كرونوس در سانفرانسيسكو اجرا  ماه مارس توس
ــنا، اين كوارتت در اصل براى  و ضبط شد. به گزارش ايس
موسيقى فيلمى در حال ساخت از زندگى هنرمند ايرانى 
ــتمى  ــان» به كارگردانى بهمن كيارس «منير فرمانفرماي

نوشته شده كه هنوز اكران نشده است.
آلبوم «گمان» اثر محسن دايى نبى به بازار آمد

آلبوم موسيقى«گمان»، آلبومى با درونمايه هاى عرفان شرق و 
بهره مندى از اشعار مولانا و حافظ، دومين اثر از محسن دايى نبى 
 ،chn توسط «موسسه راوى آذركيميا» منتشر شد. به گزارش

فرازكاويانى و آرش عادل پور هم خوان اثر هستند.

روز��ه

فرهنگ و هنر 7 بسيار شگفت زده ام بسيار شگفت زده ام 
گروه فرهنگ و هنر- او در سال 1347 با بازي در فيلم «گاو» نام خود را بر سر در سينماي ايران ماندگار 
كرد. بازيگري كه حضورش در هر فيلم و تئاتري ويژگي متفاوتي به آن مي بخشد. وى از سوى هوشنگ 
گلمكاني، آقاي بازيگر سينماي ايران نام گرفت. او در عين اينكه عضو هيأت مديره خانه تئاتر است؛ هميشه 
دغدغه مشكلات هنرمندان را با خود داشته است. در همين راستا سال گذشته پيشنهاد تأسيس خانه 
سالمندان هنرمند را در گفت وگويى با روزنامه قانون مطرح كرد و با پيگيري هايي كه در اين حيطه انجام 
داد، توانست پس از گذشت يك سال، اين خانه را افتتاح كند. او در اين رابطه به ايسنا، گفت: «بعد از مرگ 
منصوره حسينى (مهوش) كه در لابه لاى تابلوهايش از دنيا رفت، به اين فكر افتادم، جايى براى هنرمندان 
سالمند درست كنيم تا كنار هم باشند و كمتر تنهايى را حس كنند. در حال حاضر از اينكه پيشنهاد و آرزويم 

در سريع ترين زمان اجرايى شد، بسيار شگفت زده شدم.» انتظامى كه فيلم هاى «خانه خلوت» و «روسري 
آبي» را كه به زندگي افراد سالمند اشاره دارد در كارنامه كاري خود دارد ، درباره رويه اينكه چگونه توانستند 
در اين زمان كوتاه اين خانه را تأسيس كند. گفت: «به اتفاق ايرج راد به سراغ رئيس بهزيستى دكتر هاشمى 
رفتيم و با نظر مساعد ايشان، قرار شد جايى را براى به اين امر پيدا كنيم كه در نهايت روز گذشته يك طبقه 
از ساختمانى مجهز در مرحله  اول اين اقدام، افتتاح شد.» اين بازيگر سينما با ابراز تأسف از درگذشت «محرم 
بسيم» كه در وضعيت نامناسب و در تنهايى از دنيا رفت، اظهار كرد: «اميدوارم ديگر شاهد چنين اتفاقى 
ــت؛ حتى پيشنهاد دادم در اين مكان  نباشيم و نشنويم هنرمندى در تنهايى دق كرده و از دنيا رفته اس

صحنه اى درست شود و هنرمندان حاضر فعاليت نمايشى نيز داشته باشند.»

درنگ 

ــت كه در  آنچه در پى مى آيد نامه اى از رضا براهنى اس
ــاتو،  دوران اقامت حضرت امام خمينى (س) در نوفل لوش
ــان ارسال داشته است.  توسط ابراهيم يزدى به حضور ايش
به گزارش خبرگزارى فارس، اين نامه كه اخيرا در جلد دوم 
كتاب خاطرات يزدى آمده، نشان مى دهد كه برخى مدعيان 
ــلامى، در آن دوره در  ــورى اس امروز مخالف با نظام جمه
كدامين فضاى ذهنى به سر مى بردند و برخلاف ادعاى امروز 
خويش در بدبينى اوليه به نهضت اسلامى، حتى خويش را 
با مدد گرفتن از نام جلال آل احمد و على شريعتى به رهبر 
انقلاب معرفى مى كردند. اميد آنكه پژوهندگان را به كار آيد. 

***
نامه رضا براهنى به ابراهيم يزدى

7 دى 1357؛ مريلندِ آمريكا
ــت عزيز و ارجمند آقاى دكتر يزدى پس از سلام،  دوس
ــتم كه بالاخره در واشنگتن ديدارى  خيلى خوشحال هس
كه من ماه ها به دنبالش بودم، صورت گرفت. اميدوارم از اين 

ديدارها باز هم در آينده داشته باشيم.
ــى رود. از امثال  ــران به تمام قدرت پيش م انقلاب در اي
دكتر صديقى كه سر پيرى به معركه گيرى برخاسته، هيچ 
ــخاص آن قدر عقده  ــاخته نخواهد بود. بعضى اش كارى س
دارند كه درست لب گور، خيانت مى كنند و آن نام بى چيز و 
بى فايده اى را كه داشتند، به گنداب پهلوى آلوده مى كنند. 
ــه حضور حضرت  ــت ك در جوف  نامه ضميمه، نامه اى اس
آيت ا... خمينى نوشته ام، به اضافه مقاله اى كه در باب انقلاب 
ايران نوشته، براى اطلاع ايشان از نحوه فكرم در باره انقلاب 
پيوست كرده ام. استدعا دارم هر دو را به ايشان تقديم فرماييد. 
اميدوارم حضرت آقاى خمينى، شما و بقيه دوستان نظرتان 
را درباره مقاله برايم بنويسيد. از راهنمايى همه از پيش تشكر 

مى كنم.
ــيد على اصغر چهار پنج روزى بيمارستان بود. دكتر  س
خوشنويس عملش كرده، گويا غده اى از سينه اش در آورده 
بهش مى گفت كه به خير گذشته. هنوز پس از عمل با خود 
سيد صحبت نكرده ام. نمى دانم روابط شما با سيد على اصغر 
ــى خواهد شد؟  ــت. آيا از طرف شما احوالپرس چگونه اس
ــارم. به اميد پيروزى.  دست شما و ديگران را از دور مى فش

رضا براهنى.
***

نامه رضا براهنى به امام خمينى (س)
7 دى 1357

ــى، مبارز بزرگ  ــت ا...  العظمى روح ا... خمين حضرت آي
انقلاب ايران

نماز شام غريبان چو گريه آغازم
به مويه هاى غريبانه قصه پردازم

به ياد يار و ديار آن چنان بگريم زار
كه از جهان ره و رسم سفر براندازم
من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب
ميهمنا به رفيقان خود رسان بازم

پس از سلام و درود 
ــراوان، من  و تهنيت ف
ــادروانان  از دوستان ش
ــد و  ــلال آل  احم ج
و  ــريعتى  ش ــر  دكت
نويسنده شجاع ايران، 
ــر حاج  دكتر على اصغ
ــتم.  ــيدجوادى هس س
ــا، وقتى  ــا و باره باره
ــيدجوادى  ــا دكتر س ب
صحبت كرده ام، ايشان 
ــدار آن  ــتياق دي اش
ــر بزرگ  حضرت، رهب

ــان در ميان گذاشته ام، چون  اسلام و انقلاب ايران را با ايش
ــفر كنند، زيارت آن حضرت را  ــان به غرب س قرار بود ايش
موكول به زمانى كرده ايم كه ايشان رخصت سفر به اين سوها 
را پيدا كنند. شايد به همت و رهبرى آن حضرت و كوشش 
ــور خودمان و  بزرگ ملت ايران به زودى اين ديدار در كش
ــتياق ديدارم را  ــردم خودمان صورت بگيرد. اش در ميان م
ــت ارجمند آقاى دكتر يزدى هم پنهان نتوانسته ام  از دوس
بكنم. استوارى، استقامت، خرد عظيم سياسى و شجاعت 
ــيارى آن حضرت و فروتنى توأم با بردبارى كه  توأم با هوش
ــاه و اشرار سرمايه پرست  در برابر ظالم خيره سرى چون ش
و سرمايه دار در آمريكا و صهيونيسم جهانى از خود متجلى 
ساخته ايد، چراغ روشنى بوده است فرا راه تمام كسانى كه 
ــر جهان، به ويژه ايران، قدم در راه مبارزه  تاكنون در سراس

انقلابى گذاشته اند.
مردم عزيز، نجيب و انسان دوست ما كه قرن ها تحت 
ــاهان پهلوى زيسته ، سروش  فشار خودكامگى چون ش
ــاندن خون  ــنيده  و با افش آزادى را از زبان آن حضرت ش
خود و نثار جان هاى عزيز خود بدان سروش پاسخ مثبت 

داده اند.
ــنجيده، قابل فهم،  ــاده، س انقلاب ايران از كلمات س
ــيارانه آن ملهم و قوى شده، باليده و  رسا، انسانى، هوش
سرانجام به جنگلى از درختان تناور تبديل شده كه ديگر 
نه تبر قشون شاه مى تواند بزند و بيندازدش و نه قورخانه 
بزرگ ترين قدرت تاريخ، يعنى آمريكا مى تواند بسوزاند و 
خاكسترش كند. درود اين شاگرد ناچيز انقلاب را كه نه 
داعيه اى دارد و نه دارودسته اى و فقط نوك ناچيز قلمش 
را دارد و شب و روز با وجود بضاعت مزجاتش مى نويسد 
تا شايد در حدود خود پرده هاى ظلم و ظلمت را در همان 
دور و بر خود كنار بزند، بپذيريد و نيز تسليت صميمى مرا 
به خاطر جان نثارها و شهادت هاى فرزندان عزيز وطنمان 
كه فوج فوج به خاك مى افتند تا روزى مردم ايران آفتاب 

روشن آزادى را در برابر خود ببينند.
ــان كرده،  ــه تقديم حضورت ــه ضميم در مقاله اى ك
ــيده ام جنبه هاى مختلف انقلاب كنونى ايران را تا  كوش
آنجا كه عقل ناقص و قاصرم اجازه مى داد، روشن كنم. از 
ــرده ام. اميدوارم در اين مقاله  نگرانى هايم هم صحبت ك
ــاد خود  به ديده محبت نگاه كنيد و از راهنمايى ها و ارش

بى بهره ام نگذاريد.
سلامت و پيروزى آن حضرت و پيروزى انقلاب بزرگ 

ايران، آرزوى قلبى من است.
با احترام و ارادت صميمانه. رضا براهنى.
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چهارشنبه 10 مهر 1392 | 26 ذي القعد ه 1434| 2 اكتبر 2013 
سال اول | شماره 259 | 12 صفحه
a r t - c u l t u r e@ghanoonda i l y. i r

ــت؛  ــد اكبر رادى اس ــالروز تول 10 مهر س
ــداران  ــى از پرچم ــه يك ــنده اى ك نويس
نمايشنامه نويسى ايران به شمار مى آيد. «ملودى 
ــب روى سنگفرش خيس»،  شهر بارانى»، «ش
«لبخند باشكوه آقاى گيل»، «پلكان»، «آميز 
ــنامه هاى رادى  ــدون» و ... از جمله نمايش قلم
هستند كه در مدت 40 سال كار ادبى و هنرى او 
نوشته شدند. رادى علاوه بر اين كه از پيشتازان 
نمايشنامه نويسى ايرانى در دهه 40 بود، با ميراثى 
كه از او به جا مانده، بيشترين تأثير را در نسل هاى 
بعدى نويسندگان كشورمان هم به جا گذاشته 
ــنده كه دى  ــنامه هاى اين نويس است. نمايش
1386 در سن 68 سالگى درگذشت، بارها روى 
صحنه اجرا يا به تله تئاتر تبديل شده است. در 
ــت كه  اين ميان، هادى مرزبان كارگردانى اس
بيشترين نمايشنامه هاى رادى را روى صحنه 
برده و براى سال ها هم نشين اين نويسنده بوده 
ــه اكبر رادى  ــت. اين نزديكى چنان بوده ك اس
ــادى مرزبان  ــات» خود از ه در كتاب «مكالم
چنين ياد مى كند: «مرزبان براى نمايشنامه هاى 
ــر كمى برده  ــتخوان خرد كرده، اما اج من اس

ــنامه هاى من  ــت... او خودش را پاى نمايش اس
ــت.» خبرآنلاين از هادى مرزبان  پير كرده اس
در باره جايگاه رادى در نمايشنامه نويسى ايران 
ــت: «ما در تئاتر نو ايران، سه پرچم  پرسيده اس
ــى داريم: بهرام  ــه نمايشنامه نويس دار در عرص
ــاعدى و اكبر رادى.»  بيضايى، غلامحسين س

ــه  ــر اين كه هر كدام از اين س او ضمن تاكيد ب
نمايشنامه نويس، جهان فكرى، شيوه و قلم خود 
را دارند، ادامه مى دهد: «با اين كه متن هاى رادى 
ــاعدى از جهاتى به هم نزديك تر هستند.  و س
ــود را دارند. كارهاى  اما باز هم خط و خطوط خ
غلامحسين ساعدى عريان تر و تند تر است، در 

حالى كه نمايشنامه هاى اكبر رادى در زرورق 
ــت.» اين كارگردان  ــده اس خانواده پيچيده ش
توضيح مى دهد: «اگر چه رادى هم مثل ساعدى 
مشكلات اجتماعى را مد نظر قرار مى دهد و از 
فقر و بى عدالتى مى گويد، اما نگاهش به مسائل 
ــت و درام او در بستر و مسيرى آرام تر و  تيز نيس
ملايم تر شكل مى گيرد.» هادى مرزبان با اشاره 
به اينكه رادى در نمايشنامه هايش درد مردم را به 
دوش مى كشد، مى افزايد: «او به همه قشرهاى 
ــنفكران، كارگردانان،  ــه روش ــه از جمل جامع
سرمايه داران، فرودستان و ... مى پردازد و با اينكه 
با مشكلات و مسائل آنان همدردى مى كند، اما 
ــان را مورد نقد هم قرار  به طور بى رحمانه اى آن
ــتان، آدم هاى  ــل يك دادس مى دهد. رادى مث
ــد و از اين راه  مختلف جامعه را محاكمه مى كن
به عمق و ريشه مشكلات مى رسد.» كارگردان 
نمايش «پلكان» مى گويد: «رادى ذره بين بسيار 
تيزبينى داشت كه با آن روى يك معضل و مسئله 
اجتماعى متمركز مى شد و چيزى را پيش چشم 
ــايد خودمان در جامعه  ما مى آورد كه با آنكه ش

ديده بوديم، اما متوجه اش نشده بوديم.»

هادى مرزبان از اكبر رادى مى گويد
نويسنده اى كه درد مردم را به دوش مى كشيد

 پس از گذشت هزار سال، يك 
روز كم بود كه كاوه آهنگر درفش 

كاويان برافراشت و قيامى 
مردمى بر ضد ضحاك ماردوش 

برپا كرد و فرمانروايى را به 
فريدون پيشدادى سپرد. زمانه 

فريدون از بهترين دوره هاى 
حماسى ايران است؛ نمادى 

براى هنگامه اى پرفروغ كه پس 
از دورانى تاريك سر بر مى آورد

جشن «مهرگان»جشن «مهرگان»؛؛ دومين جشن بزرگ ايرانيان دومين جشن بزرگ ايرانيان
بهرام روشن ضمير*

 از دريچه چشم يك كشاورز، اهميت اعتدال پاييزى بيش از اعتدال بهارى است.
 چنانكه از گزارش فردوسى و اسدى توسى بر مى آيد جشن مهرگان در آغاز ماه 

مهر بوده است.
 فريدون شـاهنامه از بسيارى جهات، نمادى براى شـخصيت هاى غايب در اين 

كتاب، چون كوروش و داريوش و همچنين ايزد ميتراست.
 «مهرجان» كه معرب شـده مهرگان اسـت، اكنون در بسـيارى از كشـورهاى 
عرب زبان حاشـيه خليج فارس و برخى از كشـورهاى شـمال آفريقـا به مفهوم 

جشنواره يا فستيوال كاربرد دارد.

 هادى مرزبـان مى گويد با اينكه اكبـر رادى در نمايشـنامه هايش از درد مردم 
مى گفت، اما بى رحمانه آنان را نقد هم مى كرد.

اكبر رادىهادى مرزبان

جوانان به جاى برگزارى جشن 
عشق در روز ولنتاين، در مهرگان، 

اين آيين را به جاى آورند؛ 
چراكه اگرچه ميترا، ايزد عشق 
ايران زمين نيست، ولى از متون 

سانسكريت هندى با پيشينه اى 
سه هزار ساله تا ديوان حافظ 

در بسيارى موارد، «مهر» و 
«مهرورزى» معادل پارسى واژه 

عشق و عاشقى بوده است

مردمان در اين روز با جامه هاى 
ارغوانى بر گرد هم مى آمده اند؛ در 

ميان سفره مهرگانى كه از پارچه اى 
ارغوانى رنگ تشكيل شده بود، 

گل «هميشه شكفته» مى نهادند و 
پيرامون آن را با گل هاى ديگر آذين 
مى كردند و گونه هايى از ميوه هاى 
پاييزى كه ترجيحا به رنگ سرخ 

و زرد و ارغوانى باشد به اين سفره 
اضافه مى شد


